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  چكيده

بوم در آثار ادبي از اواخر قـرن   زيست و نحوة انعكاس زيست واكاوي پيوند ادبيات و محيط
گرا آغاز گرديد. اين حوزة مطالعـاتي بـا محـور قـرار      بوم زيست بيستم ميلادي در قالب نقد 

در زيست و دقت در تأثير آن بر متون ادبي، ضرورت توجه به ايـن موضـوع را    دادن محيط
سـازي جايگـاه    ترتيـب، در تـلاش بـراي برجسـته     نمايـد و بـدين   علوم انساني مطرح مـي 

رو  زيست در متون ادبي و نيز حفظ آن در دنياي صنعتي امروز است. پـژوهش پـيش   محيط
بر مبناي روش مطالعاتي همبستگي و با رويكردي توصيفي تحليلي به بازخواني و واكـاوي  

اثر غلامحسـين سـاعدي پرداختـه اسـت.      دنديلوعه داستان از مجم عافيتگاهداستان كوتاه 
هـاي گونـاگوني در شـكل دادن بـه نظـام       زيست به شـيوه  براساس پژوهش حاضر، محيط

هـاي عنصـر    شناسانة روايت، كنشگري پردازي بوم همبستة روايت اثرگذار بوده است. عنوان
تغييـر رونـد كلـي     محيطي رودخانه در تعامل با شخصيت اصلي روايت و در نتيجـه  زيست

محيطـي طبيعـي، مصـنوعي و     گانـة زيسـت   زندگي وي، برقرار شدن تقابل ميان عناصر سه
آفرينـي   بوم طبيعي در ايـن تقابـل بخشـي از مصـاديق نقـش      اجتماعي و غلبة عنصر زيست

رو  دهنــد. برمبنــاي پــژوهش پــيش زيســت در خلــق كليــت روايــت را شــكل مــي محــيط
پـردازي بـه سـطح     شناختي ندارد بلكه در روايت زيباييزيست ديگر صرفا كاركردي  محيط

يك شخصيت مستقل ارتقاء يافته است و در پيرنگ روايت دخالتي فعالانـه دارد. وارونگـي   
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  بيان مسئله. ١

هاي نقادانه متون كه در آنها متن بـه دور از عوامـل فرامتنـي     نقد ادبي پس از گذار از خوانش
اي شده است كه در آن متن به مثابة نوعي پاسـخ و   شود، اكنون وارد مرحله واكاوي و نقد مي

گردد و اينكه اساسا متن ادبـي   ها و رخدادهاي دنياي پيراموني قلمداد مي واكنش به دگرگوني
هـاي   يابـد. خـوانش   ستر علل و عوامل مختلف اجتماعي، سياسي و اقتصادي تكوين مـي در ب

گيرنـد و از ايـن    فمينيستي، نئوماركسيستي و پسااستعماري همگـي در ايـن سـياق قـرار مـي     
نگرند. محصول و برآيند اين نوع نگرش، پيونـد خـوردن ادبيـات بـا      دريچه به متون ادبي مي

اي  رشـته  گيري مطالعات ميـان  بي است كه در مرحله بعد، شكلها و علوم انساني و تجر دانش
  آورد.   را در پي مي

گيرد. ايـن   گرايانة متون ادبي نيز قرار مي بوم هاي ياد شده، خوانش زيست در كنار خوانش
سـازي جوامـع و چيرگـي     نوع خوانش نوعي پاسخ و واكنش به قوت گرفتن پارادايم صنعتي

توجـه   –طور كه در ادامـه خواهـد آمـد     همان –آن ناقد ادبي  گردد و در بر طبيعت تلقي مي
  دارد. زيست و عناصر زيست محيطي معطوف مي خود را به بوم

هـاي نظـري نقـد     پژوهش حاضر با تكيـه بـر ايـن نگـرة نقادانـه، ضـمن تشـريح بنيـان        
ي نوشتة غلامحسـين سـاعد   دنديلاز مجموعه داستان » عافيتگاه«گرا، داستان كوتاه  بوم زيست

آفرينـي زيسـت بـوم و     يفيـت نقـش  را از دريچة اين نوع نقد كاويده و كوشـيده اسـت تـا ك   
  زيست را در خلق فضاي ادبي روايت ياد شده نشان دهد. محيط
  
  پيشينة مطالعاتي ١.١

هـاي متنـوعي انجـام گرفتـه اسـت.       گرايانه در متون ادبي پژوهش بوم درباب مطالعات زيست
هايي نيز در قالب مقالات تـدوين   شده در قالب كتاب، پژوهش هاي انجام نظر از پژوهش قطع
 ادبيـات  پيونـد  درباب كه است مقالاتي نخستين جزو »زيست محيط و داستان جهان. «اند شده

 از گســترده تعريفــي و معنــا نگارنــده نوشــتار، ايــن در. اســت شــده نگاشــته بــوم زيســت و
 و كرمـاني  مرادي هوشنگ بهرنگي، صمد آثار از كاربردي هايي نمونه داده، ارائه زيست محيط

 مقالـة ). ٥٣- ٦٠: ١٣٨٣ بهروزكيـا، ( اسـت  كـرده  عرضـه  ايرانـي  غيـر  نويسندگان از شماري
 نخسـتين  شـمار  در هـم  »ادبيـات  و زيست محيط حوزة دو بين اي رشته ميان جنبشي نقد بوم«

 بـا  شـده  يـاد  پـژوهش  در. شود مي تلقي ايران در مطالعاتي رويكرد اين معرفي براي ها ش تلا
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 آثـار  از شماري نقد، نوع اين انگليسي اصطلاح براي معادلي مثابة به »نقد بوم« عنوان انتخاب
: ١٣٩٠ مـودودي، ( اسـت  شـده  معرفـي  پژوهشـگران  به حوزه اين در شده نگاشته غيرايراني

 سـياق  در كـه  اسـت  ديگـري  مقالـة  عنوان »ادبي نقد در نو رويكردي گرا، بوم نقد). «١٢- ١٨
 زمينـه  ايـن  در اثـر  دو كـه  نويسـندة  شـود؛  مي محسوب حوزه اين در روشمند هاي پژوهش

 بـه  خـود  مقالة در »گرا بوم نقد« به اصطلاح اين ترجمة ضمن است، كرده تأليف و گردآوري
 معرفـي  را گـرا  بوم زيست نقد پردازان نظريه هاي ديدگاه پرداخته، زيست محيط و ادبيات رابطة
 بررسـي « عنـوان  بـا  ديگـري  مقالـة  شـده  ياد نويسندة). ٨- ٢٦: ١٣٩١ پارساپور،( است كرده

 در را طبيعـت  بـا  انسـان  تعامـل  كيفيـت  آن در كرده، تأليف »شعر در طبيعت با انسان ارتباط
 اسـت  نپرداختـه  مـدرن  يـا  كلاسـيك  روايـي  منثور متون مقولة به نموده، واكاوي شعر حوزة

 دو نقـد  چوبـك،  و هـدايت  محيطـي  زيسـت  اخلاق ملاحظات). «٧٧- ٩٩: ١٣٩١ پارساپور،(
 اخـلاق  ملاحظـات  مقالـه،  ايـن  در« او اسـت؛  پژوهشـگر  ايـن  از ديگـر  اي مقاله نيز »داستان
 تطبيقـي  شـكل  بـه  را] بود مرده اش لوطي كه انتري و ولگرد سگ[ اثر دو اين محيطي زيست

 فـروغ  شعر در بوم زيست بررسي« عنوان با ديگر مقالة. است كرده)٧٣: ١٣٩٥پارساپور،( »بيان
 و شـعر  در كـه  دهد پاسخ پرسش اين به« است كوشيده »فمينيسم بوم نظرية براساس فرخزاد

 فـروغ  هـاي  دغدغـه  و اسـت  داشـته  بازتـاب  اندازه چه تا گرايانه طبيعت مفاهيم شاعر، افكار
  ).١١٥: ١٣٩٥ ذوالفقارخاني،( »است بوده چگونه خود بوم زيست و محيط به نسبت فرخزاد
  
  هدف و روش پژوهش ٢.١

ترديدي نيست كه در وراي هر روند مطالعاتي هدفي و غايتي وجـود دارد. پـژوهش حاضـر    
رو، اسـتخراج مصـاديق تلاقـي و     نيز از اين قاعده خارج نيست. بر همين مبنا، پژوهش پـيش 

روايـي را در   بوم در شكل دادن به سـاختار  آفريني زيست زيست و نقش پيوند ادبيات و محيط
كوشد ابعاد و جوانب چنـين كـاركردي را در مـتن ادبـي كشـف       پيش چشم خود دارد و مي

 ـيآفر نقـش « تي ـفياستخراج ك رو شيپژوهش پ نمايد. به عبارتي ديگر، در را  بـوم  سـت يز »ين
 ـ   كوشـد  يچشم خـود دارد و م ـ  شيدر پ ييشكل دادن به ساختار روا  نيابعـاد و جوانـب چن

 ـا ،قـت ي. در حقدي ـكشـف نما  يرا در كالبد متن ادب يكاركرد پـژوهش بـه دنبـال كشـف      ني
 تي ـروادر » منفعـل «و كنشـگر و نـه   » فعـال «نقش  رشيبوم در پذ ستيعنصر ز يهاتيظرف

موضـوع ارائـه شـده اسـت      ني ـدر ا شتريپژوهش حاضر را از آنچه پ شاخصه نياست و هم
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عـاتي جديـد و عطـف توجـه بـه مقولـة       تـر ايـن رويكـرد مطال    ؛ معرفي عميقكند يم زيمتما

  گردد. زيست در شرايط كنوني كشورمان از ديگر اهداف اين پژوهش تلقي مي محيط
ها تـدوين   رو با تكيه بر روش مطالعاتي همبستگي در فرآيند گردآوري داده پژوهش پيش

 شده است؛ در اين روش مطالعاتي كه ماهيتي توصيفي دارد، همبستگي و رابطـة دو متغيـر و  
بوم بر مبناي هدف تعريـف شـده بـراي پـژوهش، مـورد واكـاوي        در اينجا ادبيات و زيست

  گيرد.   مي  قرار
  

  هاي نظري پژوهش بنيان. ٢
نظـر از   مطالعات نقادانة متون ادبي تا ميانة قرن بيستم ميلادي به تحليل و خوانش مـتن قطـع  

ت فرماليسـتي و سـاختارگرايانه   پرداختند. براي نمونه، مطالعا هرگونه عوامل فرامتني ديگر مي
هـاي مختلـف فلسـفي، اجتمـاعي، سياسـي و       چنين رويكردي دارند. اما، در پرتو دگرگـوني 

اقتصادي از دهة هفتاد ميلادي قرن گذشته، اين نوع نگـرش بـه تـدريج بـه حاشـيه رفـت و       
هايي شكل گرفت كه در آنهـا بـه مـتن ادبـي بـه مثابـة نـوعي پاسـخ و واكـنش بـه            نگرش
هـاي   هاي ساختارگرايانه به سوي نگرش شد. گذار از ديدگاه هاي پيراموني نگريسته ميرخداد

هاي فلسفي، اجتمـاعي،   پساساختارگرايانه و حاكم شدن انديشه فوكويي ساختارزدا در عرصه
اي  ترين عوامل دخيل در ظهور چنـين تفكـر و انديشـه    سياسي و سپس ادبي يكي از شاخص

  شود.   قلمداد مي
اي و قوت گرفتن اين نوع انديشـة فلسـفي    فرهنگي به جاي فلسفة قاره فلسفة ميانظهور 

هاي شرقي نظير فلسفة هنـدي و مصـري نيـز     بنياد اروپايي، فلسفه كه علاوه بر انديشة يوناني
اي  گيـري چنـين انديشـه    اند، عامل ديگـري در شـكل   در سپهر فلسفي جهان اثرگذار و سهيم

  )٤٥- ٤٤: ١٣٩٦است. (دهقاني، 
هـا در   روايت ها و حضور خرده ، به حاشيه رفتن يا غياب فراروايت برآيند اين نوع انديشه

هاي شناختي است؛ براي مثال، اگر در نظام فلسفي جهـاني تـا پـيش از     سطوح مختلف حوزه
اين دورة تاريخي، فلسفة غرب برتري و تشخص داشت، امروزه در كنـار ايـن نـوع فلسـفه،     

هـاي   ل ظهور و بروز يافته است. همچنين، اگـر تـا پـيش از ايـن، نظـام     فلسفة شرقي نيز مجا
اند، اكنون شرق بـا خلـق    هاي ويژة خود نسبت به شرق برتري داشته سياسي غربي با گفتمان

كـم   هاي سياسـي پاسـخ دهـد يـا دسـت      پادگفتمان پسااستعمارگرا، توانسته است به اين نظام
  فرصت به رسميت شناخته شدن را بيابد.  
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هـاي اجتمـاعي و اقتصـادي،     هـاي شـاخص در عرصـه    ر اين بين، يكي از كلان روايتد
زيسـت   بـوم و محـيط   گرايي و رشد صـنايع و چيرگـي بـر زيسـت     حاكميت پارادايم صنعت

محيطـي و غالـب شـدن اقتصـاد بـازار بـه بهـاي نـابودي          هاي زيست طبيعي، افزايش آلاينده
ه دانشـمندان، عصـر حاضـر را يـك عصـر      روي اسـت ك ـ  هاي طبيعي است. از ايـن  سازه بوم

در آن «انـد كـه    )  ناميـده The Anthropoceneشناسي جديد دانسـته، آن را آنتروپوسـين (   زمين
هاي طبيعـي كـره زمـين بـه شـدت رو بـه افـزايش اسـت          هاي انسان بر سيستم تأثير فعاليت

ن را بـه دنبـال   هـاي كـربن و نيتـروژ    كه تغييرات اقليمي و آب و هوايي، توليد آلـودگي  چنان
گرايـي و تحقـق    روايت، رشد توليـد، رشـد مصـرف     برآيند اين كلان )Clarck,2015:6( »دارد.

آور مالي و اقتصادي بوده است. در مقابـل ايـن كـلان روايـت و در پرتـو       درآمدهاي سرسام
پـردازد، خـرده    نگر مـي  رشد تفكر پساساختارگرايانه كه به پس زدن انديشة ساختارگراي كل

هـاي يـاد شـده اسـت.      گرفته است كـه نـوعي پاسـخ بـه كـلان روايـت        هايي شكل ترواي
هاي مدافع محيط زيست و توجه ويژه به اخلاق زيسـت محيطـي، ظهـور     گيري جنبش شكل

 Greenهـاي گونـاگون نظيـر معمـاري سـبز (      گـرا در دانـش   بـوم  رويكردهاي متنوع زيسـت 
Architectureهـا و فضـاهاي شـهري و در     اختمانزيست در طراحـي س ـ  ) و سازگار با محيط

گـرا در ادبيـات در شـمار خـرده      بـوم  هـاي زيسـت   وهلة بعـد، ظهـور نوشـتارها و خـوانش    
  اند. هاي ياد شده پاسخ داده هايي هستند كه به كلان روايت روايت

بازخود طبيعـي چنـين نگرشـي، تكـوين مطالعـاتي اسـت كـه در آنهـا نـوعي پيونـد و           
هاي نفتي كـه تـا    شود. براي مثال، شركت ها و هنرها برقرار مي دانشبرهمكنشي ميان علوم و 

پيش از اين نگرش، به حفارهاي خود در دل طبيعت صرف نظر از تبعـات زيسـت محيطـي    
هاي زيست محيطـي، هرگونـه تبعـات     گيري از نهادها و دانش پرداختند، امروزه با بهره آن مي

زننـد. امـروزه در    ند و سپس به حفاري دسـت مـي  كن يابي مي ها را در ابتدا پيش منفي حفاري
انـد كـه نـوعي دادوسـتد را ميـان       اي شـكل گرفتـه   رشته پرتو اين نوع نگرش، مطالعات ميان

هـايي نظيـر    سازند. بر همين اساس اسـت كـه خـوانش    ها و هنرها برقرار مي ها و دانش رشته
اي شـكل   و متـون ادبـي  گرا، پسااستعماري و فمينيستي دربـاب نوشـتارها    بوم خوانش زيست

بوم، ادبيات و سياست و ادبيـات   گرفته است كه به تعامل و برهمكنشي ميان ادبيات و زيست
  پردازند. و حقوق اجتماعي زنان مي

بوم تدوين شده كـه در   پژوهش حاضر با تكيه بر انگارة برهمكنشي ميان ادبيات و زيست
رد. چنـان كـه بيـان شـد مطالعـات نقادانـة       گي گرا قرار مي بوم زير چتر مطالعات نقادانة زيست
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اي در اواخـر قـرن بيسـتم مـيلادي شـكل گرفـت و اصـطلاح خـوانش يـا نقـد            رشـته  ميان

) در اواخـر  William Rueckert) را اولين بـار ويليـام روئكـرت (   Ecocriticismگرا ( بوم زيست
اي در نقـد   تجربـه  شناسـي:  ادبيات و بوم«اي با عنوان  در مقاله ١٩٧٨همين قرن يعني در سال 

بـه كـار بـرد.  او    )»  Literature and Ecology: An Experiment in Ecocriticismگرا ( بوم  زيست
  در مقالة خود ضمن اشاره به كاربرد مفاهيم بوم شناختي براي خوانش ادبيات، مي گويد:

عة ادبيات شناسانه را براي مطال شناسي و مفاهيم بوم مشخصا، من قصد دارم تا كاربرد بوم
شناسي (در مقام يك دانش، بـه مثابـة يـك رشـته و در مقـام بنيـاد و        بيازمايم. زيرا بوم

اساسي براي نگرش انسان) داراي بيشترين ارتباط با حـال حاضـر و آينـده جهـان [...]     
  )Rueckert,1996:107( .است
در عنوان مقالـة روئكـرت، نشـان از    » آزمون«يا همان  )Experiment» (تجربه«كاربرد واژة 

اي دارد و اينكـه ايـن    رشـته  آگاهي وي به نوپا بودن اين رويكرد در مطالعـات ادبـي و ميـان   
تــر و  هــاي جــدي منــد شــدن نيازمنــد تــلاش ظــامرويكــرد نــوين بــراي قــوام يــافتگي و ن

پـس ضـمن اشـاره بـه عنـوان مقالـة خـود،         تر و افزون هاي دقيق پردازي نظريه تر است. او س
كوشـم تـا    شناسـي ادبيـات كشـف كـنم يـا مـي       كوشم تا چيزي دربارة بوم من مي«افزايد:  مي

ي خـوانش، آمـوزش و   شناسـانه بـرا   اي را از طريق كاربست مفاهيم بوم شناسانه بوطيقاي بوم
  ).Ibid» (نوشتن دربارة ادبيات گسترش دهم

شناسانه و نوعي تلاش براي كشـف   شناسي متكي بر مفاهيم بوم بنابراين، ما با يك زيبايي
رو هسـتيم. از سـوي ديگـر، از نگـاه      هاي ادبيِ برخاسته از عناصر زيست محيطي روبه زيبايي

شناسي نه تنها در عرصـة نقـد و خـوانش     اي بومشناختي بر مبن روئكرت، اين رويكرد زيبايي
  يابد. متون بلكه در دو حوزة ديگر يعني آموزش و نوشتار متكي بر اين انگاره نيز مصداق مي

پس از روئكرت، پژوهشگران ديگري ضمن تلاش بـراي تئـوريزه كـردن ايـن رويكـرد،      
) در شـمار  Cheryll Glotfeltyهايي براي آن تعريف كردند. خانم چريل گلاتفلتـي (  چارچوب

» گـرا چيسـت؟   بـوم   نقد زيست«كردن پرسش  گرا، با مطرح بوم  يكي از پژوهشگران نقد زيست
  كند:   اين نوع نقد را چنين تعريف مي

گرا مطالعة پيوند ميان ادبيات و محيط فيزيكي است. دقيقـا   بوم  به بياني ساده، نقد زيست
را از منظـر خودآگـاهي جنسـي واكـاوي     گونه كه نقد فمينيسـتي زبـان و ادبيـات     همان

هايي از توليد و طبقـة اقتصـادي را بـراي     كند، و نقد ماركسيستي آگاهي درباره گونه مي
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محـور بـه    گـرا ديـدگاهي زمـين    بـوم  كشد، نقد زيست خوانش خويش از متون پيش مي
    .)Glotfelty and Fromm, 1996: XVIII( .بخشد مطالعات ادبي مي

لتــي از رهگــذر مقايســة ايــن مــدل انتقــادي بــا نقــد فمينيســتي و  ترتيــب، گلاتف بــدين
 ,See: Garrardبخشـد (  اي سياسـي اجتمـاعي مـي    گـرا صـبغه   ماركسيستي، به نقد زيست بوم

  دهد.   را محور مطالعاتي اين نوع نقد قرار مي» زمين«) و 2004:3
خـود بـا نيـل    ) هدف از اين نوع نقد را در اثر مشـترك  Richard Kerridgeريچارد كريج (

  كند:   گونه بيان مي اين زيست نگارش محيط) به نام Neil Sammells(سملز 
در تمـام   را هـاي آن  و بـازآفريني  محيطـي  هـاي زيسـت   گرا انديشه بوم يك منتقد زيست

چرا كـه   كند وگو گفت و بحث واضح درباره آن طور بتواند به تا كند مظاهرش دنبال مي
نقد  تر، مهم همه از. است شده فرهنگي پنهان فضاي مسئله دراين  رسد مي نظر به اغلب

در  آنهـا  سـودمندي  و انسـجام  لحاظ از ها انديشه و متون بررسي دنبال به گرا بوم زيست
  )Kerridge and Sammells,1998:5( .است محيطي زيست هاي به بحران پاسخي مقام

بـوم در   آفرينـي زيسـت   كيفيت نقـش گرا پرداختن به  بوم  بر اين اساس، كاركرد نقد زيست
متون ادبي منظوم و منثور و جايگاه آن در شكل دادن بـه سـاختار عـام روايـت ادبـي و نيـز       

    .محيطي است هاي زيست مشاركت در فرآيند مقابله با بحران
گرايانـه   بوم محيطي يا زيست در كشورمان، ايران، نويسندگان يا شاعراني كه دغدغة زيست

تواند محصول و برآيند علل و عوامـل مختلفـي    شمارند. اين امر مي عدود و كمداشته باشند، م
بوم در انديشة شـاعران و نويسـندگان و نيـز كـم فـروغ       باشد. دروني نشدن توجه به زيست

توانند از علل ايـن امـر باشـند. بـا      گرايي در ساليان گذشته در جامعه مي بودن پارادايم صنعتي
بخشـي نسـبت بـه ضـرورت      دارند كه نويسنده در سياق آگاهيوجود اين، آثاري هم وجود 

هاي طبيعي، مـتن ادبـي خـويش را خلـق كـرده اسـت.        سازه حفاظت از محيط زيست يا بوم
از بيـژن نجـدي در   » روز اسـبريزي «از احمد محمود يا داستان كوتاه » برخورد«داستان كوتاه 

  اند.   و واكاوي  همين چارچوب قابل تحليل
از غلامحسين ساعدي تحليـل و  » عافتيگاه«ي اين نوع خوانش، داستان كوتاه حال، بر مبنا

  واكاوي خواهد شد.
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  پردازش تحليلي پژوهش. ٣

  خلاصة روايت ١.٣
درباره يكي از مأموران مؤسسة زبانشناسي خارجي اسـت كـه بـراي    » عافيتگاه«داستان كوتاه 

آوري آنها، به يك روستاي ساحلي جنـوبي   پژوهش دربارة لغات و اصطلاحات محلي و گرد
رو شده است و قادر بـه بازگشـت از مأموريـت خـود      روبه» موند«آمده اما با طغيان رودخانه 

سابقه، زندگي و ارتباط ميان اهالي دو كرانة رودخانه را مختـل نمـوده و    نيست. اين طغيان بي
، »كـاف «همگي در انتظار پايين آمدن سطح آب براي ادامه جريان عادي زندگي خود هستند. 

شخصيت اصلي روايت كه از نيافتن راه بازگشت خسته و درمانـده شـده اسـت بـه پيشـنهاد      
رود و همراه با ناخدا به ماهيگيري مشـغول   دريا ميناخداي آن منطقه براي گذراندن وقت به 

اي در ديـدگاه، شخصـيت و حتـي     گيري تغيير گسـترده  شود. اين امر در ادامه زمينة شكل مي
اي كه در نهايـت وي پـس از پـايين آمـدن      آورد، به گونه را فراهم مي» كاف«شكل و شمايل 

 ـ  گيـرد و ديگـر    د خـو مـي  سطح آب رودخانه و گشايش مسير رفت و آمد، به شـرايط جدي
  تمايل و رغبتي براي بازگشت ندارد.  

  
  پردازي روايت عنوان ٢.٣

هـاي ديگـر نقـد، بـه كـاركرد دلالتمندانـة عناصـر روايـت          گرا همچون گونـه  بوم نقد زيست
هـاي   شناسـانه، توجـه خـود را بـه دلالتمنـدي مؤلفـه       پردازد و با تكيه بر ابزارهاي نشـانه  مي
دارد. بـر ايـن اسـاس،     شكل دادن به نظام همبستة روايت معطـوف مـي  شناسانة دخيل در  بوم

شود كه بايـد در خـوانش مـتن ادبـي      عنوان يكي از عناصر بنيادين پيرامتن روايت قلمداد مي
  بدان توجه كرد.  

شناســي  پـردازان عنـوان   ) از نظريــهGerard Genetteهــاي ژرار ژنـت (  بـر مبنـاي ديـدگاه   
  ادبي،   روايت

 يـا  و مـردم  عامـة  »عنوان« يك مخاطب است، آن خواننده فقط »متن« يك مخاطب اگر
 بـه  دست و گردد بازمي بيشتري افراد تعداد به عنوان كه چرا است آن از تر گسترده حتي

 متن آن موضوع يا سوژه »عنوان« باشد، مطالعه براي آبژه يك »متن« اگر. گردد مي دست
  ). ٧٥: ١٩٧٧ژنت، ( .است



 ٨٧   ساعديگرايانة داستاني كوتاه از غلامحسين  بوم نقد زيست

توانـد بـا    اي است كه مـي  آن، نشانه  ترين پيرامتن در حقيقت، عنوان يك متن به منزلة مهم
هاي فكري مؤلـف در ارتبـاط بـا     سازوكارهاي مختلف بر محتواي متن دلالت كرده، شاخصه

لزومـا   -  از نگـاه ژنـت   –متن را آشكار سازد. در اينجا بايد بدين نكته اشاره كرد كه عنـوان  
پذيرد نظيـر تمايزبخشـي و    بلكه كاركردهاي ديگري به غير از دلالتمندي مي دلالتمند نيست،

وي و هـا، سـاختارهاي نح ـ   شناسـي نـام كتـاب    )؛ گاهي نيز جمال٩٣كنندگي(همان:  توصيف
). امـا، در  ٢٦٥- ٢٦٤: ١٣٨٧نمايانـد (ن.ك: شـفيعي كـدكني،     مي موتيوهاي خالق آثار ادبي را

  مبناي عنوان است. دي و كاركرد دلالتاينجا آنچه در مد نظر است، دلالتمن
اسـت؛ واحـدي زبـاني كـه مركـب از دو بخـش       » عافيتگـاه «عنوان روايت مورد مطالعه، 

است. بخش نخست دلالتگر امنيت و آرامـش و مصـون مانـدن از هرگونـه     » گاه«و » عافيت«
كند. بـر ايـن اسـاس،     آسيب و خطر است و بخش دوم نيز در مقام پسوندي مكاني عمل مي

گيرد كه با مكـاني آرام و بـه    در خوانش نخست عنوان، اين انتظار در ذهن خواننده شكل مي
دور از هرگونه ناايمني سـروكار خواهـد داشـت، امـا گشـايش روايـت و ورود بـه فضـاي         

اي نـاآرام و   دهـد. رودخانـه   روي خواننده قـرار مـي   داستاني، وضعيتي كاملا معكوس را پيش
اط روستا و روسـتاييان و از جملـه شخصـيت اصـلي روايـت را بـا       هاي ارتب طغيانگر كه راه

  محيط اطراف بسته است:  
بالا آمده، همه جا را گرفته است. آب كـه هيچوقـت از سـينة يـك آدم     » موند«رودخانة 

» مونـد «شـود. [...]   رفت، حالا از سر شتر و ماشينهاي بزرگ دولتي هم رد مي بالاتر نمي
گويي كوهي از جا كنده شده، گاه چنان آهسـته كـه انگـار    آورد كه  گاه چنان هجوم مي

(سـاعدي،   آب ببينـد و جسـارتش را جـواب بدهـد.     كمين كره تا خيره سـري را روي 
٥١: ١٣٥٢  (  

بر همين مبنا، ما با نوعي تعبير آيرونيـك در عنـوان روايـت مواجـه هسـتيم و گـويي نـوعي        
اي كـه بـه    شود؛ به گونـه  احساس ميپارادوكس ميان عنوان روايت و رويدادهاي آغازين آن 

محيطي رودخانه با ايفاي كاركردي منفي در تعامـل بـا شخصـيت     رسد عنصر زيست نظر مي
سازد. امـا پـس از ايـن     هاي وي را دچار وقفه مي اصلي روايت، سير طبيعي حيات و فعاليت

ر بـوم در مظـاه   زيسـت  رونـدة رويـدادها،    وضعيت پارادوكسيكال و در خلال حركـت پـيش  
گـذارد   مختلف آن نظير رودخانه، دريا و روستا، بر زندگي شخصيت اصلي تأثير ديگري مـي 

سـازد، بـدين معنـا كـه او را از محـيط صـنعتي و        و نوعي آرامـش را بـراي وي فـراهم مـي    
اي كـه بـا وجـود     سازد، بـه گونـه   زدة شهري كه از آنجا به روستا آمده است، جدا مي آشوب
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يت اصلي روايت حاضر به بازگشت بـه شـهر نيسـت و در    فرونشست آب رودخانه، شخص

بـوم طبيعـي    ماند و به تعبيـري ديگـر، در زيسـت    همان مكان و فضاي روستايي و طبيعي مي
  شود.   جذب مي

بوم طبيعي كه در ابتدا كاركردي منفي در روايـت داشـته اسـت، در     بر اين اساس، زيست
دهد و متناسب بـا عنـوان روايـت     را نشان ميوار و تأثيرگذار خود  پايان روايت كاركرد سوژه

گـردد و   تبديل به يك جايگاه عافيت و امنيت (عافيتگاه) براي شخصيت اصـلي روايـت مـي   
  شود. سان، نوعي همسازي ميان عنوان و فضاي روايت برقرار مي بدين

سـاختي آن،   بـه لايـة ژرف  » عافيتگـاه «ترتيب، با گذار از لاية سطحي واحـد زبـاني    بدين
بـوم   اي از زيسـت  توان به ماهيت استعاري اين عنوان پي برد. در حقيقت، عافيتگاه استعاره مي

روستاست كه با توجه به رويدادهاي عام روايت شخصيت اصلي در آن به نـوعي آرامـش و   
اي از فضاي روستايي اسـت كـه شخصـيت     رسد. به عبارتي ديگر، عافيتگاه استعاره ايمني مي

 پيوندد. زدة صنعتي شهر بدان مي ضاي ناآرام و آشوباصلي در پي گسست از ف
تـوان بـه    همچنين، از رهگذر اين عنوان و كاركرد آن در روايت و از منظري واسازانه، مي

نوعي تضاد ضمني و نهفته در عنوان پي برد؛ تضاد ميان فضاي آرام و طبيعي روستا و فضـاي  
برخي ديگر از آثـار غلامحسـين    توان در آشوب زده و صنعتي شهري. اين خصوصيت را مي

 ساعدي نيز لمس كرد.
  
  ها در روايت پردازش شخصيت ٣.٣

ها عنصري بنيادين قلمـداد   گيري نظام همبستة روايت، پردازش شخصيت در فرآيند شكل
محيطـي،   هايي زيست برآيند شخصيت» عافيتگاه«گرايانه، روايت  بوم شود. از منظري زيست مي

زيسـت در سـه مفهـوم طبيعـي، مصـنوعي و       دانيم محيط كه مي چنانانساني و مصنوع است. 
هايي اسـت كـه در نقـش و     رود و داراي ويژگي به كار مي )See: Squires,2013:15اجتماعي (

كند. بسـتر هـر زيسـتگاه مصـنوع يـك       نحوه اثرگذاري آن بر زندگي انسان تفاوت ايجاد مي
هـاي طبيعـت بـه عنـوان قـدرت       كنش محيط زيست طبيعي بوده است كه فرد در مواجهه با

آورد؛  غالبه آن مكان، به ساخت محيط امني براي بقا و نجات خود از قهـر طبيعـت روي مـي   
فرد در مرحله بعد، در زيستگاه مصنوع خويشتن با پيامدهاي آنچه بر اساس نيـاز و تفكـرش   

هـاي   زيسـت  محيط هاي گرا با تأكيد بر جلوه بوم گردد. نقد زيست ايجاد نموده است مواجه مي
پـردازد.   گانه در متون ادبي و شرح جايگاه و اهميـت آنهـا بـه بـازخواني ايـن متـون مـي        سه



 ٨٩   ساعديگرايانة داستاني كوتاه از غلامحسين  بوم نقد زيست

ــار نقــد زيســت « ــوم  بســياري از آث ــاب  گــرا داراي موضــوع مشــترك آگــاهي  ب بخشــي درب
هاي مخرب انسان بـر   هايي كه در اثر فعاليت محيطي هستند؛ محدويت هاي زيست محدوديت

  )Glotfelty,1996:XX» (كره زمين به وجود آمده است. سيستم حيات طبيعي
بومي همچون دريا و رودخانه در اين روايـت و تعامـل    يستي انسان و عناصر زيست همز

هـاي ايجـاد ارتبـاط، امكـان      روزمره با آنها در جايگاه بستر ايجاد شغل يا نـوعي از انـواع راه  
راهم نمـوده، تخيـل انسـان را بـه     محيطي ف ـ مشاهده اين عناصر را در شرايط مختلف زيست

واداشته اسـت. از ايـن روسـت      پردازي از پويايي و كنشگري آن همذات پنداري و شخصيت
هـايي همچـون خشـم،     كه روايت بـا كاربسـت تكنيـك پرسونيفيكاسـيون و دادن خصيصـه     

 ـ  لجاجت، مهرباني و ... به رودخانه و دريا بر جاندار بودن طبيعت و واكنش ر هـاي آن در براب
هاي دولتـي و   ورزد. اين شيوه در مورد عناصر مصنوع داستان همچون ماشين انسان تأكيد مي

هاي ساختگي داستان از نظـر طبيعـي    ها نيز به كار رفته است تا تعادلي ميان شخصيت كاميون
هاي ايـن روايـت متضـمن     و مصنوع بودن ايجاد شود. از اين منظر، نحوة پردازش شخصيت

  ت:دو نوع رويكرد اس
در روايت عافيتگاه، نمادهـاي مربـوط بـه     الف: تقابل محيط زيست طبيعي و مصنوعي:

هايي كـه دلالتگـر محـيط زيسـت      ها، طياره و ... همچون دال زندگي صنعتي همچون كاميون
كننـد و در مقابـل، سـبك زنـدگي اهـالي روسـتا و        مصنوعي در برابر روستا هستند عمل مي

كننـد، دو كفـه    ميهايي كه به محيط زيست طبيعي اشاره  طبيعت دريا و رودخانه در مقام دال
  ساخت روايت به آن پرداخته شده است. دهند كه در ژرف ترازوي قياسي را شكل مي

 طغيـان  برابـر  در رعب و جسارت هراس، نظير انساني هاي همچنين، نسبت دادن واكنش
 زيسـت  مصنوعات پيشرفته بشر و محـيط  نمادي از توانند مي كه هايي كاميون به رودخانه آب

پردازي بـه اشـياء غيرجانـدار ايـن روايـت را نشـان        ع ديگري از شخصيتنو باشند، صنعتي
كشـد:   مـي  چـالش  بـوم و طبيعـت بـه    زيسـت  قهـر  بـا  تقابـل  در را انسان دهد كه قدرت مي

اند، نرسـيده بـه كنـاره آب از     هراسيده هيچوقت نمي» موند«هاي جسور كه از طغيان  كاميون«
ه موتـور را خـاموش كـرده و بـه نعـره      نشـيند ك ـ  همهمه وحشي، چنان رعب به دلشان مـي 

  )٥١: ١٣٥٢(ساعدي، » گردند. رودخانه گوش داده، راه آمده را برمي
انسان، خواه شهرنشـين و خـواه روسـتايي، بـا      زيست طبيعي: ب: تعامل انسان و محيط

هاي تاثيرگـذار در رونـد روايـت در ارتبـاط اسـت.       محيطي به مثابه شخصيت عناصر زيست
شود كـه گـاه بـا چهـره      اي ظاهر مي رت غالب خود همچون موجود زندهطبيعت به سبب قد



  ١٣٩٧اول، بهار و تابستان  ةادبيات پارسي معاصر، سال هشتم، شمار   ٩٠
گردد و گاه از روي لجاجت و خشم به رقابت بـا   مهربان خود محل التجا و ارتزاق انسان مي

  آورد. وي روي مي
ناخـدا  «در برابر زندگي عـادي اهـالي آبـادي همچـون     » كاف«در سياق رويكرد نخست، 

قراري است و بـه نـوعي    لي و ... دچار نوعي سردرگمي و بي، ماهيگيران، پستچي مح»مانولو
ــاد بيگــانگي انســان صــنعتي را از محــيط آورد. از همــين روي، در  مــي زيســت طبيعــي فراي

را به پذيرش شرايط پيش آمده هماننـد  » كاف«وگويي كه طي آن پستچي پير قصد دارد  گفت
آخه .. من با اونـا خيلـي   «دهد:  ميچنين به او پاسخ » كاف«ديگر اهالي آن منطقه دعوت كند، 

  ).٥٨(همان: » فرق دارم [...] من به اين نوع زندگي عادت ندارم.
اي است كه خـود را از جـنس محيطـي كـه در آن      نحوة پردازش شخصيت كاف به گونه

كنـد كـه بـا جسـتجوي      داند. اين مسئله خلائي در ذهن مخاطـب ايجـاد مـي    قرار گرفته نمي
اي   ترتيب مقايسـه  شود و بدين از موقعيتي كه در آن قرار دارد، پر ميهاي آن شخصيت  تفاوت

  خورد.   ضمني ميان فرهنگ دو زيستگاه رقم مي
و سـاير اهـالي آن منطقـه در برابـر     » كاف«پس از آن با درنظرداشتن رويكرد دوم، انفعال 

ل كـرده اسـت   كه دچار طغيان شده و تمام امور مرتبط با حمل و نقل را مخت» موند»  رودخانه
  هاي رودخانه و تعريف شخصيت مستقل آن در روايت است.   بيانگر تاثيرگذاري كنش

آورد  گاه چنان هجوم مـي  "موند"«رو است:  مخاطب از آغاز داستان با عباراتي چنين روبه
كه گويي كوهي از جا كنده شده، گاه چنان آهسته كه انگار كمـين كـرده تـا خيـره سـري را      

)، و در جـايي ديگـر راوي   ٥١:  ١٣٥٢(ساعدي، » جسارتش را جواب دهد.روي آب ببيند و 
بـه اميـد آنكـه    «كند:  با بياني استعاري، رودخانه را به يك مركب چموش و سركش مانند مي

» شـود بـه ولايـت برگشـت.     خبر بيايد آب خوابيده، رام شده، دست از لجاجت برداشته، مي
افكنـي در رونـد داسـتان، جبـري      خانه با گره) در اين رويكرد شخصيت فعال رود٥٢(همان:

توان گفـت   دارد. در واقع مي  كند كه ساكنان آن منطقه را به سازگاري وامي همه شمول برپا مي
هـا بـه هركـدام از انـواع      هـاي افـراد، بسـته بـه تعلـق آن      روايت درصدد بيان تنـوع واكـنش  

كننـده و داراي   شخصيت تعيينهاي رودخانه در مقام يك  زيست، در برابر پويايي كنش محيط
  شعور است.

در ادامه، دريا، ديگر عنصر زيست محيطي روايت نيز كه محـل ارتـزاق و كسـب و كـار     
ساكنان آن آبادي است، با فراهم سازي زمينه اشتغال براي شخصيت اصـلي داسـتان، او را در   

ر در او بـه وجـود   برگرفته و علاوه بر القاي آرامش، انگيزه فعاليت را در قالـب يـك مـاهيگي   



 ٩١   ساعديگرايانة داستاني كوتاه از غلامحسين  بوم نقد زيست

اگـه ببينـيش   «كنـد:   شـكل مـي   آورد و نهايتاً ظاهر آن فرد را نيز با ديگر اهالي آبـادي هـم   مي
  )٦٦(همان: » شناسيش. لباس اين طرفيارو پوشيده. ريش و پشمشو ول كرده. نمي

هاي آن به عنوان يـك بسـتر امـرار     تاثيرگذاري اين عنصر بر روند روايت تنها در ويژگي
وارگي نسبت داده شده به آن تـا حـدي    گردد بلكه انسان ذراندن زمان خلاصه نميمعاش و گ

كـه در يكـي از    است كه بر بوميان آن منطقه نفوذ رواني و يـا حتـي خرافـي نيـز دارد چنـان     
هر كي لب دريا باشه و با دريا قهـر باشـه   «شود:  وگوهاي ناخدا با كاف اين امر ديده مي گفت

تـر يـك    ). دريا همچون انسان يـا در نگـاهي ژرف  ٦٠(همان: » افته به اين حال و روزگار مي
شعور متضـمن قداسـت فـرض شـده اسـت كـه روي برگردانـدن از آن موجـب          وجود ذي

  بداقبالي است.  
به همين ترتيب، در موضعي ديگر پس از آنكه كاف موفق به صيد ماهي بزرگـي از دريـا   

دهند و كيفيت تعامـل دريـا بـا     وي نسبت مي »بخت بلند«شود، بوميان اين دستاورد را به  مي
تـوان   ). بـر ايـن اسـاس، مـي    ٦٢: ١٣٥٢دانند (نك: ساعدي،  شخص را در طالع وي مؤثر مي

چنين دريافت كه عنصر دريا در اين روايت نه تنها تصويري گذرا و صرفاً فضاسازانه نيسـت  
اي   ده، از جايگـاه ويـژه  بندي روايت بو بلكه داراي شخصيت مستقل و مؤثر بر خاتمه و پايان

  در باور و فرهنگ همسايگان خود برخوردار است.
توان از دو وجه محيط زيست طبيعي در روايت عافيتگاه پرده برداشـت.   بر همين مبنا، مي

وجه نخستين آن، وجه طغيانگر و خشم آلود آن است كه در بـالا آمـدن و طغيـان رودخانـه     
ن، وجه آرامش بخش و حيات بخش محـيط زيسـت   انعكاس مي يابد و وجه ديگر آ» موند«

  طبيعي است كه در آرامش دريا و مايه امرار معاش بودن آن تجلي مي يابد.  
انگيز ديگر در اين بين آن است كـه هـر دو عنصـر زيسـت محيطـي دريـا و        نكتة درنگ

گذارند و در حـالي كـه عنصـر     رودخانه بر زندگي و حيات شخصيت اصلي روايت تأثير مي
سـازد، امـا    سازد و او را از ديار خـويش جـدا مـي    ين يعني رودخانه او را اسير خود مينخست

  نمايد. هاي مثبت خويش، او را به سوي خود جذب مي ها و ويژگي عنصر دومين با جنبه
  
  مكان به مثابة شخصيت ٤.٣

زمينــه و بــه عنــوان ظــرف  اي و در پــس تغييــر جايگــاه و نقــش مكــان از عنصــري حاشــيه
رويدادهاي يك روايت در ادبيات كلاسيك به عنصـري تأثيرگـذار و قابـل اعتنـا در ادبيـات      

گيري پيرنـگ داسـتان اسـت، بسـتري بـراي كـاربرد        داستاني مدرن كه گاه عامل اصلي شكل



  ١٣٩٧اول، بهار و تابستان  ةادبيات پارسي معاصر، سال هشتم، شمار   ٩٢
معنا كـه درك انسـان از يـك مكـان و تجربـه       ست. بدينتجربي اين عنصر نيز فراهم آورده ا

توانـد بـا ظهـور در قالـب روايـت،       گردد كه مي هاي متفاوتي مي تعامل با آن متضمن نگرش
كه اميـل   مخاطب را به تخيل و بازسازي آن مكان به شكلي جديد در ذهن خود وادارد. چنان

 ـ ها چنين تشريح مي نويس زولا روش تجربي را براي رمان نـويس هـم تماشـاگر     رمـان «د: كن
هـاي خـود را در داسـتان     خـواهم بگـويم قهرمـان    است و هم اهـل تجربـه. [...] يعنـي مـي    

هاي مـورد   دارد كه در آن، توالي حوادث به صورت نتيجه جبري پديده مخصوصي بكار وامي
  ) ٤٠٦: ١٣٧٨(سيدحسيني، » مطالعه جلوه كند.
در روايـت    گيري از آن به مثابة يك شخصيت بخشي به عنصر مكان و بهره بنابراين، جان

تواند مصداق يك تخيل تجربي باشد، شايسته توجه اسـت. اهميـت عناصـر     كه مي عافيتگاه
دهنـده   زيست محيطي رودخانه و دريا در اين روايت به ميزاني اسـت كـه بـه ترتيـب شـكل     

از طغيـان آب  بـا گشايشـي توصـيفي     عافيتگـاه هسـتند.    ) و پايان داستانOpeningگشايش (
منـد،   گردد و در طول سطور نخستين روايت، با بيان جملات دلالـت  آغاز مي» موند«رودخانه 

را » انسـان و طبيعـت در مقابـل يكـديگر    «حكم براعـت اسـتهلال درونمايـه روايـت يعنـي      
  كند.   مي پيدا

اگراف كند، پـار  مدخلي كه راه خواننده را براي ورود به اين جهان خيالين و يگانه باز مي
ها در داستان كوتاه بـه حكـم كوتـاه بـودن ايـن نـوع از ادبيـات         اول داستان است. واژه

داستاني، بايد مقتصدانه و كاركردگرايانه استفاده شوند. نويسنده داستان كوتـاه [...] بايـد   
اين توانايي را داشته باشد كه با كمترين تعداد واژه، بيشترين معنا را به خواننده القا كنـد.  

  )٢٨٢: ١٣٩٤پاينده، (
، »دلــواپس«، »رعــب«، »پــرچم مــرگ«، »همهمــه وحشــي«واژگــان و عبــاراتي همچــون 

هاي دولتي و ... از مصاديق ايـن   ها، ماشين نشيني كاميون ، توصيف عقب»لجاجت«، »ماندگار«
كاركردگرايي هستند كه در بياني ضمني، تسليم شـدن انسـان و دسـتاوردهاي صـنعتي او در     

انگـاري و القـاي شـعور و     گذارنـد. همچنـين انسـان    يبرابر قدرت طبيعت را بـه نمـايش م ـ  
هاي هدفمند به رفتار رودخانه در سياق آغازين جمـلات روايـت، مخاطـب را متوجـه      كنش

شـده و نـه صـرفاً عـاملي بـراي       كاربرد ويژه عنصر مكان همچون يـك شخصـيت طراحـي   
  نمايد.   پردازي، مي صحنه

آغاز شـده، بـا   » كاف«در برنامه ماموريت افكني  نقش رودخانه در طول اين روايت از گره
ممانعت از بازگشت او به مدت چند ماه و حفظ اين موضع تا پايان داسـتان، همچـون اهـرم    
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قدرت طبيعت براي تسليم و سازگاري انسان حضـور فعـال دارد. در مقابـل قهـر رودخانـه،      
ر نـاهمگون بـا آن   به عنوان يك عنص» كاف«پذيرندگي و سخاوت دريا در ارتباط با بوميان و 

گيـري از   شـود. دريـا بـا بهـره     منطقه، عاملي است كه نهايتاً گره روايت به واسطة آن باز مـي 
هاي مكاني منحصر به خود مانند ايجاد بستر اشتغال به ماهيگيري و ملاحي، فـردي را   ويژگي

طبيعـت   در» ماندن«از آن آبادي است به تأمل و » رفتن«كه در انتظار گشايش راه بازگشت و 
زده از محـيط زيسـت    كند و موجب از بين رفتن مرزهاي بيگانگي انسـان صـنعت   دعوت مي
گردد. در واقع قبض رودخانه و بسط دريا در اين روايت با دو روي متضـاد بـراي    طبيعي مي

رســيدن بــه هــدفي مشــترك، يعنــي بازيــابي ارتبــاط انســان بــا محــيط زيســت طبيعــي بــه 
  پردازند.   مي آفريني نقش
  
  بوم وارونگي معادلة سوژه و ابژه در تعامل انسان و زيست ٥.٣

آلات، توليد انبـوه، توسـعه    پيشرفت تكنولوژي و به واسطه آن به وجود آمدن صنايع و ماشين
شهرنشيني، دستاوردهايي نظير افزايش سطح سـلامت و مقاومـت جوامـع انسـاني در برابـر      

اين امر انسان را در نائـل آمـدن بـه آرمـان      هاي مخرب طبيعي را به دنبال داشته است. پديده
هاي قابل تحقيـق   هاي ناشناختة آن را به ابژه تسلط بر جهان پيرامون خود ياري نمود و پديده

ساخت خـود بـه بيـان     در ضمن وجه روايي، در ژرف عافيتگاهو بررسي تبديل كرد. روايت 
دانيم زبان و اصطلاحات محلي هـر   كه مي پردازد. چنان تاثير و تأثر متقابل انسان و طبيعت مي

منطقه به موجب تعلق به آن زيست بـوم خـاص و تاثيرپـذيري مسـتقيم از اقلـيم پيرامـوني       
در » كـاف «هاي زيسـت محيطـي آن منطقـه محسـوب گـردد. شخصـيت        تواند از ويژگي مي

 شناسانه، نماينده شهرنشيني و دنياي صنعتي از جانب يك مؤسسه زبانشناسـي  كاركردي نشانه
خارجي مأمور مي شود تا لغات و اصـطلاحات محلـي يـك آبـادي جنـوبي را كـه در ايـن        

اي دلالتمندانه نمايندة محيط زيست طبيعي است، بازشناسي نمايد. اين امر بـه   روايت به گونه
نوعي گوياي تلاش مستمر انسان بـراي ابـژه قـرار دادن طبيعـت و متعلقـات آن بـه منظـور        

افكنـي داسـتان بـا     لط بر آن است. ليكن اين روند در جريان گرهبازشناسي جزييات آن و تس
وارونگي معادله سوژه و ابژه مواجه شده و طبيعتي كه بنا بود خود ابژه و مورد بررسي انسـان  

كـه در بخـش    - ، »كـاف «شود. علاوه بر  كننده تبديل مي گر و تعيين واقع گردد به سوژه كنش
هـاي   هـا نيـز بـه عنـوان شـاخص      ، كاميون- خته شدپردا  هاي روايت بدان پردازش شخصيت

فـرض چيرگـي بـر طبيعـت سـاده آن منطقـه، در محاصـره پديـده          دنياي صـنعتي بـا پـيش   



  ١٣٩٧اول، بهار و تابستان  ةادبيات پارسي معاصر، سال هشتم، شمار   ٩٤
گيرند و با پذيرفتن انفعال كامـل بـه انتظـار تغييـر      محيطي طغيان آب رودخانه قرار مي زيست

ه بـر ايـن وارونگـي    مانند. در همين سياق، عناصر ديگري نيز وجود دارند ك ـ شرايط باقي مي
پسـتچي درخواسـت كمـك    » طيـاره «گذارند. شخصيت اصلي روايت در جـايي از   صحه مي

دارد اما اين وسيله پيشرفته مصنوع بشر نيز قادر به ياري او نيست و يـا در مواجهـه بـا خبـر     
  پرسد:   مي» شوري مرده«سيل در آبادي 

  ها كمك بكنه؟   شوري دولت نميخواد به مرده - «
  ).  ٦٣: ١٣٥٢(ساعدي، » هركس بايد خودش به خودش كمك بكنهاينجا  - 

چنين است كه گاهي طبيعت در بطن خود به هيچ كدام از عوامل خارجي اجازه دخالـت  
  نمايد.   اي تسليم در دستان خود تبديل مي دهد و انسان و سرنوشت وي را به ابژه نمي

بت به انسان، بينشي اسـت  دقت در وجود طبيعت در مقام كنشگر فعال و داراي پاسخ نس
گرايي بسيار مطـرح اسـت چـرا كـه در ايـن حـوزه بـر         بوم كه در آثار ادبي با رويكرد زيست

هاي نقـد، ديگـر انسـان در اولويـت اول قـرار نداشـته بلكـه تمركـز بـر           خلاف ساير حوزه
 گـرا  بـوم  نقـد زيسـت   هـدف «شـود:   زيست و ارتباط آن با عناصر ديگر معطـوف مـي   محيط

 مفهومي و فيزيكي ظرافت به عميق توجهي بلكه ،"نيست بشر امپراتوري رزهايم گسترش"
  ).  Borlik,2011:37» (.بود منظم جهان يك

بايست مورد توجـه قـرار گيـرد تأكيـد راوي بـر       ديگري كه در طول اين روايت مي  نكتة
تـون  بـرده ، يـر  دي، بنـدر  موندهاي واقعي است. رودخانه  كاربرد نام مكان و... همگـي در   س

  هـاي  استان بوشهر و در جنوب ايران واقع هستند. اگرچه با وجود حقيقـي بـودن نـام مكـان    
دانـيم امـا ايـن رويكـرد      روايت نيز باز هم آن روايت را ساخته و پرداخته تخيل نويسنده مـي 

هاي غيرحقيقـي بسـياري    اي همچون ساعدي كه كارنامه آثار وي شامل مكان درباره نويسنده
دهـي بـه ايـن روايـت      توانـد حـاوي پيـام متفـاوتي باشـد. نويسـنده بـراي شـكل         ت، مياس

گرفته اسـت. وي بـه جـاي آفـرينش       هاي واقعي همان منطقه وام گرا، از نام مكان بوم زيست
هاي واقعي آن استفاده كـرده   اسامي خيالي و تصرف در حقيقت موجود، از طبيعت و ظرفيت

يم انسان و تخيل فـاتح او را در برابـر مـام طبيعـت داشـته      و گويي بدين نحو قصد بيان تسل
هاي تاثير طبيعت بر انسان در ايـن روايـت    است كه در اين صورت نيز با يكي ديگر از جلوه

  رو هستيم. روبه
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  گيري نتيجه .٥
، بـه  »عافيتگـاه «زيست بـا مـتن ادبـي     پژوهش حاضر با محور قرار دادن پيوند و رابطة محيط

زيست در خلق روايـت ادبـي پرداختـه اسـت. بـر همـين        آفريني محيط نقشواكاوي كيفيت 
هاي گوناگوني در شكل دادن به نظام همبسـتة روايـت اثرگـذار     زيست به شيوه اساس، محيط

محيطـي رودخانـه    هاي عنصر زيسـت  شناسانة روايت، كنشگري پردازي بوم بوده است. عنوان
غيير روند كلـي زنـدگي وي، برقـرار شـدن     در تعامل با شخصيت اصلي روايت و در نتيجه ت

محيطـي طبيعـي، مصـنوعي و اجتمـاعي و غلبـة عنصـر        گانـه زيسـت   تقابل ميان عناصر سه
زيسـت در خلـق كليـت     آفريني محيط بوم طبيعي در اين تقابل بخشي از مصاديق نقش زيست

هربـان از دو  دهند. روايت ياد شده با نماياندن دو چهرة متضاد ناملايم و م روايت را شكل مي
بوم قـرار داده،   شخصيت رودخانه و دريا، انسان را در محاصره قبض و بسط زيست -  عنصر

ورزد. همچنـين،   هاي بشر در تغييـر شـرايط بـه وجـود آمـده تأكيـد مـي        بر ناتواني پيشرفت
زيســت ديگــر صــرفا كــاركردي  كــه در فرآينــد پــژوهش اشــاره رفــت، محــيط طــور  همــان
پردازي به جايگاه يـك شخصـيت مسـتقل ارتقـاء يافتـه       لكه در روايتشناختي ندارد ب زيبايي

است و در پيرنگ روايت دخالتي فعالانه دارد. بـه بيـاني ديگـر، آنچـه در ادبيـات كلاسـيك       
كاربردي فضاسازانه و صرفاً تصـويري داشـته اسـت امـروزه پـس از ورود انسـان بـه دورة        

محيطـي بسـيار، بـه مقـام      ي زيسـت هـا  جديدي از حيات خود بر كرة زمين و بـروز چـالش  
پـردازد؛   هاي مستقل يـك روايـت بـه ايفـاي نقـش مـي       كنشگري رسيده، همچون شخصيت

تـوان   اگرچه اين امر در ادبيات داستاني معاصر ايران تا حدودي مغفول مانده است ليكن مـي 
نسـان/  هاي آن را در برخي از آثار نويسندگان دريافـت. وارونگـي معادلـه ا    اي از جلوه  گوشه
بوم و انفعال انسـان يكـي ديگـر از     زيست بوم/ ابژه و در نتيجه بروز فاعليت زيست - سوژه 
بوم در ساختار عام روايت است. پژوهش حاضر بـا پـرداختن بـه     هاي اثرگذاري زيست جلوه

گرايانـة يـك اثـر) روايـي از دورة معاصـر، بـر اهميـت موضـوع          بـوم  مقولة خوانش زيسـت 
ز آن در برابـر آثـار مخـرب و نـابودگر رشـد صـنعت و پيشـرفت        زيست و حفاظت ا محيط

هاي مربوط بـه ايـن حـوزه     ساز گسترش پژوهش تكنولوژي تأكيد نموده، بر آن است تا زمينه
گـرا دارنـد، ضـمن اينكـه در      بوم  زيست  باشد. توجه به متوني كه قابليت واكاوي از منظر نقد

دگي انسان اثرگذار خواهد بـود، بـه غنـاي    زيست و جايگاه آن در زن بازشناسي ارزش محيط
 اين حوزة جديد در نقد آثار ادبي كشورمان ياري خواهد رساند.
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